
   

 
      
   

 
  
     
   
   

  
      
    
  
  
     
  
 
 

  
 
  
  

 
 

ب زنـان اسـت

ه دارد كه تازه
د ديـن مبـين
ت زمـاني را در

ندگاني ام بود.
ن فرزند دومـم
چـار اخـتلال
ش آمـدم و آرام
رد فريـاد مـي

 كه اعتقـادات
تيم. در ميانـه
ـن را ترسـاند
ك پزشـكاني
مرا ترغيب بـه
مـي كـردم از
نترنت نيز بـه
ه مي كردم. از
 اسلام ادياني

عمل سـزارين
مي كردم و از
ه مي خوانـدم
لات بسـياري

ري براي فريب

يتي را بر عهده
 لازم در مـورد
ست كه مـدت

طه عطفي در زن
از به دنيا آمدن
زنـدگي ام را د
م كم به هـوش
ه و از شدت در

 پروتستان بود
ح اعتقـاد داشـت
همين حـس مـ

شبختانه با كمك
ت طوري كه م
نـدم مراقبـت م
جو كرده و در اين
ي آنلاين آماده
يت، يهوديت و

درجريان عرگ 
 را نيز مطالعه م
تب بسياري كه

جملا  ذب كرد.

منيسم تنها ابزار

ـلمان و    
ـد. وي    
حجـاب   
شـغول    
 بعـد از  

ن مديريت ساي
 تـا اطلاعـات
شيعيان عراق ا

 داشتم كه نقط
ن شدم. پيش ا
ايط روحـي و ز
مل سزارين كم
و پرستاران شده

  .هم ماند
ي من مسيحي

ـيحيت بـه روح
 بدنم است و ه
كي بود اما خوش
دگاه من گذاشت

دو فرزنـايي از  
اواني را جستج

رايش بازي هاي
داييسم، مسيحي

ه نزديك به مر
قادات اسلامي
ها و در ميان كت
را به خودش جذ

ادايي گفت: فم

نوي تـازه مسـ
ـدگي مـي كنـ

اولـين ح" نـام
 ايـن كتـاب مش
براي اولين بار

ند. وي همچنين
مرتبط مي كند
مسر ايشان از ش

ن تجربه تلخي
 جراحي سزارين
فرزند بودن شرا
شي درميانه عم
يدن پزشكان و
ديگر زنده نخوا
زمينه خانوادگي
يمات دين مسـ
ل جدا شدن از
 سخت و دردناك
 روحيات و ديد
تم. بايد به تنهـ
ي آن كتب فر
رزند بزرگترم بر
سوق داده و بود

بعد از آن تجربه
قاتم دين و اعتق
 ميان جستجوه
 قرآن كريم مر

 

ان و شيعه كانا

بـان "لحيـدري
ند كوچكش زنـ
كتـاب وي بـا

تصويرگريبه
ماني است كه ب
ا تجربه مي كن
هاي اسلامي م
پسر است و هم

   شدند؟
جراحي سزارين
 به انجام عمل

 سرپرست دو فر
لازم براي بيهوش
يشد و قادر به د
كه فكر كردم د
 داشتم. پيش ز
وديم، اما با تعلي
ه روحم در حال
 لحظات بسيار
ثير بسياري بر

ي بسياري داشتم
د داشتم كه براي
رگرم كردن فر
ديان مختلف س

عتقاد داشتم و بع
 در ميان تحقيق
ه آن بدانم. در
مه انگليسي از

 غرب است
وي تازه مسلما

جنـة ال"خانم ،
ه همسر و فرزند
ستان آخـرين ك
در حال حاضر ب
 دختربچه مسلم
اب در جامعه ر

در رشته هكرده
حب دو فرزند پ

اين اسلام آشن
طي يك عمل ج
د دومم مجبور
ند پسر و تنها

 محاسبه دوز لا
ه چشمانم باز ش
عمل زياد بود ك
 و خالق اعتقاد
واده متديني نبو
م حس كردم كه

د. جدا مي شو
م. اين اتفاق تا
ن روزها كارهاي
ن مطالب جديد
داختم. براي سر
سوي مطالعه اد

  .طالعه كردم
مواره به خدا اعت
ويت شده بود.

 تا بيشتر درباره
مانان بود. ترجم

  .ت

يب زنان در
يك بانو -3/93

 .ست

خبرنگارانشگاه
نتاريو به همراه
دكان است. داس
سيده و ايشان د
 كتاب داستان
ي حضور با حجا
افراد تحصيل ك
انم حيدري صا

  .كرده است
 چه زماني با د

ط -1379سال
دنيا آمدن فرزند

و دو فرز بودم
باه پزشكان در
ردم تا جايي كه
در درد و زجر ع
ي به وجود روح
 و در واقع خانو
هوش مي آمدم
گ روح از بدن

دند نجات يافتم
 خالق كرد. آن
 وافري در يافتن
 و روح مي پرد
و خالق مرا به

تقادات آنان مط
ي نبودم اما هم
شتر از پيش تقو
ر كنجكاو بودم
جمه كتب مسلم

كتاب وجود داشت

ري براي فري
21/3ران جوان 

ولوژي غربي اس
ه وبگردي باشگ
 است كه در اون
ويرگر كتب كود
گي به اتمام رس
ته خودش اين
 تكليف شرعي
سر جهان را با ا
ن داده شود. خا
م زندگي مي كر
ايشان پرسيدم

س– 2000 سال 
د كه براي به د
ي ام جدا شده
د.به دليل اشتبا
را حس مي كر
 مي كردم. آنقد
ن يك مسيحي
م دين نداشتند
كه كم كم به ه
ودم هنگام مرگ
هوش آمدنم شد
ه روح، مرگ و
لاقه و تشنگي و
ن مساله خالق
 پيرامون روح و
ورد احكام و اعت
يا مذهب خاصي
وند و خالق بيش
جديد بود بسيار
د كردم كه ترج
خالق در اين كت

 
بزارفمنيسم ا

باشگاه خبرنگار
كه ساخته ايدئو

گروبه گزارش
شيعه كانادايي
نويسنده و تصو

به تازگ "ضحي
ست. طبق گفت
رسيدن به سن
مسلمانان سراس
سلام به ايشان
شهر مقدس قم
براي شروع از ا
در پاسخ گفت

بود 2000سال
ز همسر كانادي
فراوان كرده بو
آرام درد عمل ر
كشيدم و گريه
پيشتر به عنوان

احكامزيادي به
عمل سزارين ك
چراكه معتقد بو
كه متوجه به ه
تحقيق راجع به
طرف ديگر علا
جستجو پيرامون

ي جستجوطرف
بودند كه در مو
به دنبال دين ي
عتقادم به خداو
آنجا كه برايم ج

ا كتابي برخوردب
درمورد روح و خ
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ف ايـن  خلق و خوي پيامبر اسلام (ص) ديدگاهم به اسلام و مسلمانان را تغيير داد.پيش از اسلام آوردن توسط رسانه هاي مختل
طور به من القا شده بود كه مسلمانان مردمي خشن و دوستدار خشونت هستند كه هرگز به زنان احترام نمي گذارند اما آنچـه در  

  .زندگاني پيامبر(ص) و اهل بيتش ديده مي شود و آنچه تعاليم اسلامي مي آموزد كاملا متفاوت است
آماده مي كردم و خودم هم همبازي وي مي شدم. يكـي از اشخاصـي كـه    همزمان با اين دوران بازي هاي آنلاين براي فرزندم 

طرف ديگر بازي بود مرد مسلماني از قم بود. وي اصالتا عراقي، شيعه و سيد بود اما مدتي بود كه در شهر قم زندگي مـي كـرد.   
نلاين با ايشان درمـورد ديـن و   كنجكاوي هاي آن روز من مرا ترغيب كرد تا با وي در مورد اسلام صحبت كنم. به بهانه بازي ا

خدا و اعتقاد به روح صحبت مي كردم. در طي صحبت با ايشان پي بردم وي شخصي بسيار روشنفكر و در عـين حـال مـذهبي    
است. ايشان در طي گفتگو صبورانه مباني اسلام را تا حدي برايم تشريح مي كرد و هرگز از موضع بالاتر به من نگاه نمي كـرد.  

ا من رفتار نكرد كه از گذشته خودم و آن چه كه بودم احساس خجالتي داشته باشم. هرگز اين مسـاله را بـه رخـم    هرگز طوري ب
نمي كشيد كه من يك زن غربي، مسن تر، مطلقه و صاحب دو فرزند هستم. دو سال بعد ايشان به كانادا سفر كردند و همـديگر  

د. در تمام مدت دو سالي كه پيش از ملاقاتمان در تماس بوديم سـيد نـافع   را ملاقات كرديم و اين ملاقات منجر به ازدواج ما ش
حيدري، نه تنها مذهب تشيع را به من معرفي كرد بلكه در مورد مذاهب و اديان ديگـر بـرايم سـخن مـي گفـت. مـن پـيش از        

مان شده بودم راهنمايي هاي ملاقات وي به اسلام محمدي ايمان آورده و مذهب تشيع را برگزيدم و در تمام مدتي كه تازه مسل
  .اين مرد سيدعراقي همراهم بود

اين كه پيامبر اسلام يك يتيم بي سـواد بـوده    .برترين الگوي اخلاقي بندگان خدا را مي توان در حضرت محمد (ص) پيدا كرد 
مطالعـه   (ر اسـلام(ص اما در عين حال فضايل اخلاقي برجسته اي داشته مرا به خويش جذب كرد. كتب فراواني در مورد پيـامب 

كردم در ميان مطالب خوانده شده احترامي كه ايشان به همسر خويش خديجه كبري قايل بودند به من اين ديد را مي دهد كـه  
اسلام نگاه متفاوتي از اديان و مكاتب ديگر به رابطه بشري دارد. با بيشتر دانستن از پيامبر اسلام و خصوصـيات والاي اخلاقـي   

ا اسلام رابطه دروني برقرار كردم. حجاب اين ارمغان را براي من داشت كه ديگر حـس رقابـت بـا ديگـر زنـان را      ايشان بيشتر ب
  .نداشته باشم

  از اين بانوي تازه مسلمان در مورد كنار آمدن ايشان با حجاب اسلامي سوال شد
حجاب را نمي پـذيرفت. از طرفـي خـودم    وي در پاسخ گفت: من هميشه در كانادا زندگي كردم و فضاي جامعه و خانوادگي من 

اما با پذيرش اسلام بايـد حجـاب را رعايـت      هم با اين مساله مانوس نبودم. تاثير رسانه ها و تبليغات نيز قابل چشم پوشي نبود.
ششـي در  مي كردم و از آنجا كه همواره در زندگي فردي متكي به نفس بودم توانستم با اين مساله كنار بيـايم ولـي ابتـدا بـا پو    

جامعه ظاهر مي شدم كه براي اطرافيانم قال پذيرش بود. لباس هاي بگي (گشاد) كه در جامعه ما معمول است مي پوشيدم امام 
رفته رفته همانطور كه به مطالعاتم پيرامون اسلام ادامه مي دادم به مساله فمنيسم، حقوق زنان كه در غرب همواره مـورد تبليـغ   

  .است انديشيدم
ه زنان غربي گفته مي شود كه براي آزادي بايد آزادي پوشش داشته باشيد، هرآنچه مي پسنديد پوشيده، تحريـك آميـز   همواره ب

باشيد و توجهات را به خود جلب كنيد. در غرب اين ايده كاملا عادي و معمول است چراكه بدين وسيله نشـان مـي دهيـد شـما     
داشته و همواره زن مسئول هستيد. وقتي دختران ما بـزرگ مـي شـوند    در عين حال امنيت   يك زن محكم و مستقل هستيد و

ديگران به آنان اين طور مي آموزند كه نبايد آنچه خداوند به شما داده را پنهان كنيد. بگذاريـد دنيـا زيبـايي شـما را ببينـد. ايـن       
در زنان و پوشش هاي خودنمايانـه   عبارات وسيله ايست براي سوق دادن زنان به سوي خودنمايي. همين مساله منجر به آرايش

گفته مي شود شرم آور است كه زني خودش را بپوشاند و جامعه مي خواهد زن ابتدا ظاهر خود را به نمايش بگذارد تـا   .مي شود
شخصيتش را و همه همانگونه رفتار مي كنند تا در جامعه پذيرفته شوند. اين ها عقايد و افكاري است كه فمنيسم به زن غربـي  

  .لقا مي كند و در واقع با اين افكار، زنان را فريب مي دهدا



 
 

كاملا ذهن شويي شده بودم. گرچه فرد متكي به نفسي بودم امـا همچنـان مـي      وقتي به گذشته خويش نگاه مي كنم مي بينم
بدون اين كه وي را در خواستم جامعه مرا ببيند و از اين راه مرا بپذيرد. تصور مي كردم چطور ممكن است كسي را انتخاب كنند 

  .لباس هاي مد ببينند از طرفي فكر مي كردم زناني كه پوشش سراسري دارند زنان افسرده و مظلومي هستند
اولين باري كه در جامعه با حجاب ظاهر شدم برايم بسيار سخت بود. هيچ زن مسـلمان و بـا حجـاب ديگـري در اطـراف مـن        

بار به جامعه نشان دهم كه من مسلمان شده و در راهـي كـه قـدم گذاشـتم محكـم      اما من مي خواستم اين   زندگي نمي كرد.
هستم. اما بعدها به اين نتيجه رسيدم كه حجاب ارزشي است براي خودم چرا كه وسيله اي است براي نزديك تر شدن مـن بـه   

رفته رفتـه   .حجاب را دوست داشتم خالقم. حتي زماني كه با نگاه هاي سنگين جامعه و يا القاب زشت ايشان مواجه مي شدم باز
به اين نتيجه رسيدم كه ديگر جامعه اطرافم به چشم يك شيء به من نگاه نمي كرد و زنان اطرافم به من به چشم يـك رقيـب   

  .نمي نگريستند و همين مرا در حفظ اين پوشش آرام كرد
ل حقيقتي است كه براي آن پاسخي بيابد. حـال  به عنوان سخن آخر خانم حيدري به مهر گفت كه معتقد است هر فردي به دنبا

فرد پاسخي براي خواسته دروني خويش مي يابد و آن اسلام است و فرد ديگـري پاسـخي    .چه آن فرد مسلمان باشد و چه كافر
مي يابد كه كفر است. من فكر مي كنم پاسخ هايي كه منجر به كفر مي شود دلايل علمي نيست چراكه علم حقيقـي حقـايق را   

وشن مي كند اما دلايلي كه فرد را به كفر منتهي مي كنند تنها وي را آرام كرده اند. همان طور كه دلايلي فردي را بـه اسـلام   ر
  .هدايت مي كند آن شخص را به آرامش براي يافتن پاسخ سوالهايش رسانده است

  


